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شــهادت را نــه در جنــگ، کــه در مبــارزه 

می‌دهنــد...  مــا هنــوز شــهادتی بــی درد 

می‌طلبیــم، غافــل از آن کــه شــهادت را جــز 

بــه اهــل درد نمی‌دهنــد... 

ــت،  ــاه 99 اس ــه از آذر م ــن جمع ــر اولی ظه

صــدای گلولــه در آســان تهــران می‌پیچــد و 

پرنده‌ایــی دیگــر بــه آســان پــر می‌کشــد... 

محســن  شــهید  هســته‌ایی  »دانشــمند 

زاده« فخــری 

اما 

تهران، فکه نیست... 

تهران، حلب نیست... 

تهران، خانطومان نیست... 

تهران، تهران است... 

هــان کــه باکــری هــا و همــت هــا و بابایــی 

ــا  ــد ت ــان را دادن ــا جانش ــلیمانی ه ــا و س ه

ــد...  ــران بمان ــران، ته ته

هــان کــه شــهریاری هــا و احمــدی روشــن 

را  زندگیشــان  هــا،  مقــدم  تهرانــی  و  هــا 

فــدا کردنــد تــا پرچــم اقتــدار بــر بامــش 

بمانــد. برافراشــته 

»کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا«

حــال ایــن کــه کجــا ایســتاده ایــم؟ بســته بــه 

ماست. 

حر باشیم یا یزید؟ 

عباس باشیم یا ابن زیاد؟ 

فرقیمی‌کند راکههرشهادت
صبح

نیست

یکــی آســایش و امــان خــود را در پشــت میــز مذاکــره و لبخنــد 

ــی  ــد و یک ــمن می‌یاب ــه دش ــان نام ــان ام ــا حام ــه ب و مصافح

مســیری را جــز فنــا شــدن در رکاب امامــش بــرای دســتیابی بــه 

راحتــی و آرامــش نیافتــه اســت... 

ایــن مبــارزه نــه بــه منزلــه‌ی یــک بــازی سیاســی یــا یــک اختلاف 

مقطعــی، بلکــه یــک نســبت الهــی تغییــر ناپذیر اســت.

»جدال بین حق و باطل« »انتخاب بین دنیا و آخرت«

ــل و  ــدای طب ــه ص ــان ک ــی از زم ــه در برهه‌ای ــت ک ــم آن اس مه

ــان را  ــازد کــه صــدای حســین زم ــان مــی ت شــیپور دشــمن چن

نشــنوی،  تــو سراســیمه بــرای یافــن راهــی بــه ســوی امامــت، 

میــدان را کنــکاش کنــی و در برابــر ســپاه پــر تمطــراق دشــمن 

یــادت باشــد کــه  خداونــد در قــرآن کریــم بــه ســپاه حــق، 

وعــده‌ی ”نصرت” داده  اســت و فرموده اســت 

کــه  »اشــدّا و علــی الکفــار« پــس راه حــل هــر 

چــه باشــد، ســازش نیســت. ای کاش آقایــان 

مدعــی دنیــای گفتــان، مــروری بــر دفــر 

هزاربــرگ امــا پرتکــرار تاریخ داشــتند تا شــاید 

می‌شــنیدند فریادهایــی را کــه هــر بــار نادیده 

برایــش  را  ســنگینی  تــاوان  شــد،  گرفتــه 

پرداختیم.

خاکــان را، امتیازهایــان را و جــوان هایــان 

را به پایش داده ایم. 

امــا آنچه مســلم اســت ســیری ناپذیــری دنیای 

استکبار است. 

آقایان گفتمان گرا؛ 

چــرا لبخندهایتــان، دســت دادن هایتــان و 

مصافحــه هایتــان بــرای ملــت ایــران خییییلی 

گران تمام می‌شود؟ 

مــا انقــاب را ارزان بــه دســت نیــاورده ایــم کــه 

چنین ارزان چوب حراج به آن زده شود. 

ایــن انقــاب بــه برکــت خــون هــزاران شــهید 

ــاج  ــون ح ــت خ ــه برک ــت و ب ــده اس ــاد ش ایج

قاســم هــا و فخــری زاده هــا بــدون شــک روز 

به روز تنومند‌تر خواهد شد.

حــاج محســن فخــری زاده؛ بــا شــهادتش فخــر 

ــاد  ــان ی ــه جوانانم ــد و ب ــت ش ــن مل ــن ای آفری

ایــران  اقتــدار  و  علــم  ســنگر  امــروز  داد، 

اســامی، خــاری اســت کــه چشــان دشــمن 

را کــور کــرده اســت. کــه اگر ایــن نبود، شــاهد 

ترور چند تن از دانشمندانمان نبودیم.

شــهید فخــری زاده هــا هنــوز هــم ایســتاده اند 

در سنگرهایشــان و تــا زمانــی که قــدس را آزاد 

نکــرده انــد دســت از تــاش و طلــب و همــت 

برنخواهند داشت.

ادامه دارداین راه
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گفتیــد حــق پیــروز اســت. حــق پیــروز اســت. و مــا مادامــی کــه 

در مســیر حــق باشــیم، پیــروز هســتیم و باطــل منکــوب اســت. 

و مادامــی کــه در طریــقِ باطــل اســت، منکــوب خواهــد بــود. 

ــم ایــن دو  مواجهــه حــق و باطــل در ایــن زمانــی کــه مــا بودی

مطلــب را ثابــت کــرد؛ ملــت حــق بــود، و مقابــل ملــت صفــوف 

باطــل. باطــل مجهــز بــه همــه جِهــاز نظامــی و جنگــی، و حــق 

بــدون اینکــه از جهــازات جنگی ظاهــری و از ســازوبرگ جنگی 

ــه ایــان و حــق، پیــروز  ــا مجهــز بودنــش ب برخــوردار باشــد، ب

ــا  ــم او را. ش ــاهد بودی ــا ش ــت، م ــروز اس ــق پی ــس ح ــد. پ ش

ــم ــام را می‌خواهی ــا اس ــد م ــاد می‌کردی ــه فری ــد ک ــق بودی ح

و کفــر و شرک و چپــاول و زورگویــی را نمی‌خواهیــم. آنهــا باطل 

ــتند آن  ــد، و می‌خواس ــتاده بودن ــا ایس ــل ش ــد و در مقاب بودن

رژیــم را حفــظ کننــد. هــم قدرتهــای داخلــی، و هــم قدرتهــای 

عظیــم خارجــی، و هــم وابســتگان داخلــی- چــه از اهــل قلــم 

و بیــان، و چــه از اهــل عمــل و ســازوبرگ جنگــی- مــع ذلــک، 

ــه اکــر« بــر ایــن ســازوبرگهای بــزرگ  ــا قــدرت »اللَّ ملــت مــا ب

ــد، و  ــروز ش ــق پی ــد. و ح ــروز ش ــرد و پی ــه ک ــا غلب ــی آنه جنگ

همیشــه حــق پیــروز اســت. لکــن مــا بایــد فکــر ایــن باشــیم کــه 

مســیرمان مســیر حــق باشــد.

روح الله خمینی)ره(

وعده

الهی



خشــکیده‌اش  دســتان  از  خداحافظــی  قبــل  را  چمــدان 

چشــان  در  را  غمــش  تمــام  می‌کنــد  ســعی  می‌گیــرم، 

ــد. امــا  ــاز کردنــش منــرف کن ــا مــرا از ب ــزد ت بی‌فروغــش بری

ــرد.  ــد می‌فهمیــدم کدامیــن ثمــره خوشــی هایــان را می‌ب بای

می‌آیــد و چمــدان را از دســتم می‌گیــرد، بــا هــو هویــش، 

خاطــرات خــاک خــورده چمــدان را پــاک می‌کنــد. قفــل 

قدیمــی اش را بــاز می‌کنــد، قفلــی کــه مُهــری اســت بــر تمــام 

بی‌مِهــری هایــان. مُهــری بــر دل هــای بیقــرار مــان. امــا بایــد 

ــد.  ــانش می‌چک ــه چش ــان از دریچ ــد رازهای ــود؛ کلی ــاز ش ب

ــد. ــاش می‌کن ــد، ف ــه بای ــه را ک ــام آنچ ــک تم ــره اش ــن قط ای

بــا بــاز شــدن چمــدان، انارهــای تــرک خــورده خودنمایــی 

می‌کننــد. انارهــا هــم دســت از پنهــان‌کاری برداشــته انــد. در 

ــته‌هایمان  ــر خواس ــوری ب ــه صب ــان، طریق ــاغ سرخ آرزوهای ب

ــان را  ــی ش ــم درون ــود نظ ــر می‌ش ــد. مگ ــه ان ــاد گرفت ــم ی را ه

ــه  ــش دان ــر  چین ــر ب ــند؟! ص ــت آورده باش ــه دس ــت ب بی‌جه

ــار... هــای ان

آخریــن بــرگ دفــر نارنجــی رنگــش را در مــی‌آورد و بــه دســتم 

ــانی  ــن آس ــه همی ــی‌رود. ب ــد و م ــرد می‌کن ــب گ ــد. عق می‌ده

پاییــز مــی‌رود. پاییــز نیامــده مــی‌رود.
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خداحافظی  پاییز

آینده روشن 

شــاید ایــن جملــه را بــار هــا شــنیده باشــیم کــه شــهید بهشــتی 

گفتــه انــد:

ــد نمــاز امــت  »دانشــجو مــوذن جامعــه اســت، اگــر خــواب بمان

قضــا می‌شــود.«

اما به راستی یک موذن در جامعه چه رسالت هایی دارد؟

دانشــجویان بــه ســبب ویژگــی هــای خاصــی کــه دارنــد در طــول 

تاریــخ همیشــه بــه عنــوان قــر فعــال و پویــا و موثــر در جامعــه 

شــناخته می‌شــوند کــه وظیفــه دارنــد در پیــچ و خــم روزگار 

صــدای حــق و حقیقــت را بــه گــوش مــردم برســانند.

هــر ســاله رهــر انقــاب دیــدار هــای متعــددی بــا دانشــجویان 

دارنــد و ایــن دیدارهــا بــه قدری بــرای رهبر بــا ارزش و پــر اهمیت 

اســت کــه حتــی در ایــام شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا نیــز کــه 

بســیاری از دیدارهایشــان لغــو شــد، دیــدار هــای دانشــجویی را 

هــر چنــد مجــازی برگــزار کردنــد. ایــن مســئله نشــان از اهمیــت 

صحبــت هــا و نظــرات دانشــجویان بــرای ایشــان دارد.

 بــه همیــن جهــت می‌تــوان گفــت کــه نــگاه بســیار ویــژه‌ای بــه 

قــر دانشــجو و اثرگــذاری آن در مســیر انقــاب وجــود داشــته 

و دارد.

چــرا کــه دانشــگاه محــل تربیــت نیــروی متخصــص اســت و 

دانشــجویان موتــور محــرک و عامــل حرکــت و پیشرفــت جامعــه 

ــد. ان

ــی هــای  ــع و زورگوی ــر مشــکلات و موان ــری در براب تســلیم ناپذی

ظالمانــه از اصلی‌تریــن ویژگی‌هــای جنبش‌هــای دانشــجویی 

اســت و ایــن دانشــجویان انــد کــه در لحظــات حســاس بــا نقــش 

آفرینــی هــای موثــر در عرصــه علــم، سیاســت، فرهنــگ و... 

ــوده و هســتند. ــم و اســتکبار ب ــا ظل پرچــم دار مبــارزه ب

ــتبداد  ــا اس ــارزه ب ــتیزی و مب ــتکبار س ــارز اس ــداق ب  16 آذر مص

ــت.  ــی اس ــی و خارج داخل

16آذر فریــاد می‌زنــد کــه قطــع خواهیــم کــرد دســت کســانی را 

کــه بخواهنــد اســتقلال کشــور را زیــر ســوال بــرد.

ــاراج  ــه ت ــت و ب ــک دول ــرل ی ــای کن ــه معن ــط ب ــه فق ــتکبار ن اس

بــردن منابــع ملــی و انســانی کشــور اســت بلکــه تهاجــم فرهنگــی 

و از بیــن بــردن اســتقلال فکــری نوعــی از اســتکبار اســت

دانشجو کیست



ــت  ــا کاش می‌دانس ــود؛ ام ــدر نش ــش مک ــری از ماندن ــا خاط ــی‌رود ت م

ــه  ــزی ک ــت. آری پایی ــز اس ــان پایی ــار ه ــای ان ــه ه ــقان دان ــواه عاش گ

ــد. ــتان را می‌ده ــولاک زمس ــان در ک ــای دل‌های ــد گرم نوی

ــان را ..  ــرات رنگین ــام خاط ــردَ تم ــا می‌بَ ــی‌رود ام ــدان م ــدون چم  ب

نگاهــی بــه بــرگ می‌انــدازم بــا هــان خــط آذرینــش نوشــته بــود:»کاش 

مــردم دانــه هــای دلشــان پیــدا بــود«

ــتقبال  ــه اس ــا را ب ــز م ــذر پایی ــم گ ــد در غ ــه می‌توان ــت ک ــا یلداس تنه

ــاند. ــتان بنش ــپیدی زمس س

 تنهــا یلــدا اســت کــه بــا یــادآوری شــبی طولانی‌تــر، تلنبــار غــم هایــان 

را در آتــش کرســی خانــه مادربــزرگ خاکســر مــی کنــد.

یلــدا  مجالــی بــه درد هایــان نمی‌دهــد و بــا هــان یــک دقیقــه 

می‌کنــد. گوشــزد  را  ورزیــدن  عشــق  فرصــت  اضافه‌تــر 

یلدا می‌آید تاپاییز دل ما را به سپیده دم مبدل گرداند.

 یلــدا از شــیرینی نبــات جیب‌هــای مادربــزرگ چیــزی نمــی دانــد؛ کــه 

اگــر می‌دانســت از شــیرین بــودن هندوانــه در فصــل دیگــر حرفــی بــه 

میــان نمــی‌آورد.

بــار غمگیــن انــار هــای تــرک خــورده منتظــر غــزل خوانــان ایــن شــب 

طولانــی هســتند. زمســتان زیــاده خــواه اولیــن شــبش را کــش می‌دهــد 

ــه هــای ســفید روی کرســی را بگیــرد و بی‌رنگــی  ــا فــال تمــام هندوان ت

ــان  ــا یلدای ــد ت ــد، می‌آی ــبت بده ــان نس ــپیدی بختش ــه س ــان را ب اش

بخیــر شــود.
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که نابود کننده یک ملت خواهد بود.

16 آذر یــادآور آن اســت کــه دانشــجو و جریــان دانشــجویی بیــدار 

ــه فقــط  ــم” را ن ــا می‌توانی ــت شــعار ”م ــا مل اســت و می‌کوشــد ت

بــر زبــان بیــاورد بلکــه در ذهــن و جــان خــود بــاور کننــد.

بــی تردیــد پرسشــگری و انتقــاد ســازنده، لازمــه‌ی پویایــی و 

ــر  ــه در براب ــوزد ک ــگاه می‌آم ــجو در دانش ــت و دانش ــت اس پیشرف

هــر چــه می‌شــنود و می‌بینــد، چــون و چــرا بگــذارد و در مقابــل 

هــر رویــدادی مکــث و تامــل کنــد و ریشــه هــا و علــل آن را 

ــد. ــی کن ارزیاب

 دانشــجو بایــد بیــدار باشــد و مســائل و آســیب هــای موجــود را در 

چارچــوب گفتــان عدالــت خواهــی مطالبــه کند. 

جامعــه رو بــه پیشرفــت بــه قــر تحصیــل کــرده و دغدغه‌منــدی 

نیــاز دارد کــه راه درســت قدرت‌منــدی و ایســتادگی در برابــر 

ــه باشــد. ــی را یافت اســتکبار جهان

امثــال تهرانــی مقــدم هــا و احمــدی روشــن هــا و فخــری زاده هــا 

کــه لحظــه لحظــه زندگــی هایشــان را بــرای ایــران و رســیدن آن به 

آگاهــی و سرافــرازی و اقتــدار خــرج کردنــد و در ایــن راه حتــی از 

گذاشــن جــان خــود دریــغ نکردنــد.


